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١

  مقدمه
  . رسد شرائط متعاقدين ميبيان بررسي شرائط مربوط به عقد بيع نوبت به در ادامه مباحث كتاب بيع، بعد از 

.  عقد بيع را با قصد و اختيار خود انجام دهند و باشند بالغ و داراي اهليت تصرف در مال خودعاقل،متعاقدين بايد 
 طرح و ادلّة آنها مورد بررسي قرار خواهد مباحث پيش رو كه در  باشد، موارد مذكور شرائط كليّ متعاقدين مي

  .   گرفت
بوده  اين كه از جانب ايشان ماذون در صورتي كه بايع اهليت تصرف در مبيع را نداشته، و مال ديگران را بدون

  . خواهد بود» فضولي«باشد بفروشد، بيع انجام شده 
كنند و همة احكام فضولى تحت عنوان بيع  مطرح مى» بيع«فقهاى اماميه معمولا بحث عقد فضولى را در كتاب 

در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود كه آيا معامله فضولى منحصر در بيع است يا در همة . فضولى مطرح است
ت و ديگر آن كه، بر فرض جريان فضولى در همة عقود، آيا در ايقاعات از قبيل طلاق و عتق و عقود جارى اس

 وصيت بنابراين كه وصيت از ايقاعات باشد هم جريان دارد يا نه؟

شود كه فضولى در همة عقود و ايقاعات جارى است، مگر در بعضى از ايقاعات مثل  از كلمات فقها استفاده مى
ليل خاص، فضولى را در آنها منع كرده است، ولى بعضى از فقها فضولى را در ايقاعات مطلقا طلاق و عتق كه د

  .1دانند جايز نمى
دربارة بيع فضولي در بين فقها آراء متعددي . ترين مباحث قابل بررسي پيرامون بيع است بيع فضولي يكي از مهم

و البته در اين كه . اند  قائل به صحت آن شده ه بدهد،در اين ميان برخي در صورتي كه مالك آن را اجاز. وجود دارد
باشد كه در جاي خود خواهد  بحث برانگيزي مي   مسئله شف از ملكيت مشتري است،اجازة مالك ناقل ملكيت يا كا

  . آمد
 2 به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت، و از آية استيناس در درس حاضر بلوغ به عنوان اولين شرط متعاقدين،

  .   و حديث رفع قلم و ادلة ديگر براي اثبات اعتبار آن سخن به ميان خواهد آمد
و ادلّة شرائط ديگر . بحث پاياني اين درس تحليل و تعليل اعتبار قصد به عنوان يكي از شرائط متعاقدين خواهد بود

  . هاي بعدي دنبال خواهد شد مانند عقل و اختيار در درس

                                                 
جواهر . 124 فضولى، ص ب البيع، بيعمكاسب شيخ انصارى، كتا: براى اطلاع بيشتر از مباحث معاملات فضولى، به كتابهاى ذيل مراجعه كنيد. 1

  . 82، ص 3جامع المدارك، ج . 3، ص 4مصباح الفقاهه، ج . 273، ص 22الكلام، ج 
با عنوان آية ابتلاء يا آية در اصطلاح فقها  »حتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فَإنِْ آنسَتمُ مِنْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَيهمِ أَموالَهم و ابتَلوُا الْيتامى« سورة نساء 6از آية . 2

. باشد  مباركه مي در اين آية» آنستم«و » و ابتلوا«كه اين دو اصطلاح به مناسبت ذكر . استيناس ياد شده است
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  متن عربي
  شروط المتعاقدين
 بأن يكون -البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية التصرّف: يلزم في المتعاقدين

 و إلّا كان العقد فضوليا تتوقفّ صحته - عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلسالعاقد مالكا أو وكيلا عنه أو ولياً
  .على الاجازة

  . كاشفة أو ناقلة خلافو في كون الاجازة
  .و تظهر الثمرة في موارد

  :و المستند في ذلك
  :ذلك بعدة وجوه نذكر منهاستدلّ لافهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و ،  اما اعتبار البلوغ-1
  »م رشدْاً فاَدفَعوا إِلَيهِم أَموالَهمحتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فإَنِْ آنسَتُم منِْه و ابتلَُوا الْيتامى«:  التمسك بقوله تعالى-أ

  .فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا
و هو و ان كان خاصا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنّه يمكن التعميم بضم عدم 

  .ل الأولوية بلحاظ التصرّف في أموال الغيرالقول بالفصل ب
عن الصبي حتىّ : أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة... «: الذي رواه ابن ظبيان» رفع القلم« التمسك بحديث - ب

 بل ،المؤاخذةقلم بدعوى ان المرفوع ليس خصوص »  يفيق، و عن النائم حتىّ يستيقظ يحتلم، و عن المجنون حتىّ
   .مطلق القلم بما في ذلك قلم الاحكام الوضعيةق ارتفاع مقتضي الاطلا

  .و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناء علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور
 عن - و أنا حاضر-سأله أبي«: عن أبي عبد اللّه عليه السلام أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ التمسك بصحيحة -ج

  .»ء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيها أو ضعيفا إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال ... اليتيم متى يجوز أمره؟
وكيل في اجراء العقد لم آلة و فلأنّ البالغين إذا تم الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد ،  و اما استثناء حالة الآلية-2

و معه يبقى إطلاق أدلّة  . عن ذلكهفانصرمن اأقل يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا 
  .الامضاء بلا مانع من شموله

  . بذلكفلتقوم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ،  و اما اعتبار القصد-3
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  شروط متعاقدين
  بلوغ . 1

يدا كرده، ملزم به بلوغ عبارت است از پايان دوران كودكى فرد و رسيدن وى به سنىّ كه اهليت توجه تكليف پ
  .1گردد رعايت قوانين شرعى مى

  تبصره
 مانند اين كه او فقط صيغة ايجاب يا قبول را انشاء  در مواردي كه نقش كودك در معامله به صورت ابزاري باشد،

   .شود ، شرطيت بلوغ منتفي ميكند، و متعاقدين در واقع كسان ديگري باشند كه اهليت معامله كردن را داشته باشند

  قصد . 2
 اگر غافل بودند و. داشته باشندقصد تمليك و تملك را صيغة ايجاب و قبول انشاء در مقام فروشنده و خريدار بايد 
 .شود  منعقد نمى، عقد بيعيا قصد ديگرى داشتند

  2عقل. 3
 اجتماع عقل از شرايط صحت معامله، و عاقل كسى است كه از سلامتى كامل دماغى و عصبى برخوردار بوده و در

 . بتواند وضعيت خود را حفظ نموده و از حقوق خود دفاع نمايد

  اختيار. 4
 پس اگر هر دو يا يك طرف مكره و مجبور .ستد را انجام دهند و  اراده و اختيار و رضايت دادمتعاقدين بايد با

ف مربوط از اضطرار، تكلي با پيدايش عنوان ثانوى واختيار از شرايط عامة تكليف است،  .د معامله باطل استباش
 بر عقد يا ايقاع در حال اكراه اثرى واختيار از شرايط صحت تمامى عقود و ايقاعات است، . شود مكلفّ برداشته مى

  .گردد مترتبّ نمى
                                                 

 135: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج. 1
اى كه شتر را با آن  و به وسيله» الحِجرُ و النّهى: العقل«: ى گويدجوهر. عقل از نظر لغوى به معناى مهار، كنترل و جلوگيرى كردن آمده است. 2

در تعريف ديگرى از عقل آمده . و نيز عقل به معناى تعقل و فهم اشيا است. دارد شود؛ چون شتر را از حركت باز مى گفته مى» عقال«بندند،  مى
  .»شود از بدى و حق از باطل تشخيص داده مى  آن حسن از قبيح و نيكىعقل نيرويى است كه درك و فهم اشيا به وسيله آن است و به كمك : است

  .دارد نيرويى است كه آمادة پذيرش علم است و نبودن آن تكاليف شرعى را از انسان برمى: كند راغب اصفهانى عقل را چنين تفسير مى
ورى چون نيروى ادراك خير و شر، و تميز ميان اين دو، عقل در اصل لغت به معناى تعقل و فهم است و در اصطلاح بر ام: مرحوم مجلسى گويد

عقل به اين معنا مناط تكليف و . شود و توانايى شناخت اسباب و علل امور و آنچه باعث پيدايش امور و يا مانع از ايجاد آن است، اطلاق مى
دارد و  مضرات وامى تخاب نيكيها و منافع و پرهيز از بديها وشود كه او را بر ان پاداش و كيفر است و نيز بر ملكه و حالتى در نفس انسان اطلاق مى

  .هاى شهوانى و غضب و وساوس شيطانى را از خود دور كند كند تا انگيزه به وسيله آن انسان توانايى پيدا مى
 از كمترين اندازه اين نيرو ملاك بر پايه روايات هر مكلفى نيروى ادراك امور سودمند و زيان آور را دارد و برخوردارى: گويد ايشان همچنين مى

  . كند تكليف است كه انسان را از ديوانگان جدا مى
گيرد،  شود كه تكاليف و احكام شرعى كه به عموم مردم تعلق مى اگر چه عقل انسانها مراتب و درجات مختلفى دارد، اما اين اختلاف باعث نمى

ص است كه دچار اختلال و تباهى نباشد؛ هر چند اين ميزان عقل او نسبت به فرد متفاوت گردد؛ زيرا ملاك تكليف، وجود قوه عاقله در شخ
  « 66: ، ص53 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج«. تر اندك باشد عاقل
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  مالكيت تصرف. 5
امله پس مع . وكيل مالك و اولياء مالك وجود دارد مالكيت تصرف براي مالك، مالك تصرف باشند، بايدمتعاقدين 

  »FG «.شود  واقع نمىآيد، از اولياء مالك هم به شمار نميو نيز وكالت ندارد  اواز طرف  و مالك نيستاز كسى كه 
  
  
  
  
  

   شرائط مالك
  عدم حجر مالك

و يكي از شرائط مالك اين است كه محجور  . شخص از تصرف در همه يا بعض اموالش استممنوع بودنحجر 
از اسباب حجر اشاره ديگر در ادامه به بعضي . باشند دو سبب از اسباب حجر ميعدم بلوغ و ديوانگي . نباشد
  .1شود مي

  سفاهت
 .شود كه اموال خود را در اغراض نادرست و غير عقلايى مصرف كند در فقه به كسى سفيه گفته مى

  افلاس
» مفلس«چنين فردى به . افلاس در اصطلاح عبارت است از عدم كفايت دارايى شخص براى پرداخت بدهيهاى وى

و به عبارت » مفلّس«گويند و بعد از حكم حاكم شرع به محجوريت و ممنوعيت او از تصرفّ در اموالش، شرعا 
 »FG «.2شود ناميده مىديگر ورشكسته 

  
  

                                                 
  . آيند بردگي و بنابر قول بعضي از فقهاء بيماري منجر به مرگ نيز از اسباب ممنوعيت در تصرف اموال به شمار مي. 1
ثبوت بدهى فرد نزد . 1:يابد و حكم حاكم به محجوريت، مشروط به چهار شرط است فلس تنها با حكم حاكم شرع تحقّق مىمحجوريت م. 2

  . درخواست حجر مفلس از سوى همه يا بعض طلبكاران. 4، رسيدن زمان اداى بدهيها. 3، عدم كفايت دارايى وى براى پرداخت ديون او. 2، حاكم

ر زندگى، ضرورى و مورد نياز او است، مانند خانة مسكونى، لباس، ابزار كسب، فرش، روانداز و مانند آن از اثاث از داراييهاى مفلّس آنچه د
 وى را به صورت روزانه تأمين قهبر حاكم واجب است تا زمان تقسيم دارايى مفلّس، نفقة او و افراد واجب النف. شود ضرورى منزل، فروخته نمى

پس از تقسيم دارايى مفلّس بين بستانكاران، حجر از او زايل . گردد  بستانكارانى كه زمان اداى طلب آنان رسيده تقسيم مىاموال مفلّس تنها بين. كند
د و از بر حاكم شرع مستحب است حكم حجر مفلّس را به ديگران نيز اعلام كند تا مردم بدانن. شود و نيازى به حكم حاكم بر رفع حجر نيست مى

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت «. گردد بدهيهاى زمان دار مفلّس با تفليس حالّ نمى. اند  برخى آن را واجب دانسته،ر نشوندمعاملة با او متضر
 .»563: ، ص2 عليهم السلام، ج

     شرائط متعاقدين           

  بلوغ . 1
  قصد . 2
 عقل. 3

  اختيار. 4
 مالكيت تصرف. 5

         اسباب حجر                      

  .عدم بلوغ. 1
  .جنون. 2
  .سفاهت. 3
 .ورشكستگي.4
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   فضوليبيع
تواند براى ديگرى تعهدى   حق تصرف در مال ديگرى را نداشته و نمىهيچ كس ،شرط مالكيت تصرفبر اساس 

 بنابراين، كسى كه وكيل .وكيل يا ولي مالك باشدد نمايد و يا مالش را به اشخاص ديگر انتقال دهد، مگر آن كه ايجا
  .تيا ولى نيست، حق تصرف و نقل و انتقال در مال مالك را نخواهد داش

يل مالك يا ولي مالك يا وك ،اى است كه متعاملين يا يكى از آن دو معامله فضولى معامله ،مذكوربا توجه به مطالب 
اما اين كه اثر اجازه مالك در بيع فضولي . دشو  مترتب نمىاثري بر معاملة فضولى قبل از اجازه مالك، .مالك نباشند

  .چيست، ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد
  كاشف بودن اجازه: قول اول

اجازة مالك كاشف از اين است ، و بودهبب تام براى نقل عوضين به متعاملين  عقد سكهاند  اى از فقها قائل شده عده
 .كه عقد از همان ابتدا اثرش را گذاشته است

  ناقل بودن اجازه: قول دوم
معناى نقل آن است كه اجازة مالك . دانند و اجازة مالك را ناقله مى اين سخن را نپذيرفته اى ديگر در مقابل، عده

 . زمان اجازه استموجب نقل ملك از
شود كه در مباحث آتي به آن اشاره خواهد  بر اين اختلاف نظر در مورد اجازه بيع فضولي، ثمراتي نيز مترتب مي

  »FG«. شد
  
  
  

  تطبيق
  شروط المتعاقدين

   متعاقدينشرايط
 بأن يكون -مالكية التصرّفالبلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و : يلزم في المتعاقدين

 و إلّا كان العقد فضوليا تتوقفّ صحته -العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو ولياً عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس
  .على الاجازة

در  و مالك بودن ها به عنوان وسيله نباشد و قصد و عقل و اختيار بلوغ اگر كه نقش آن: در متعاقدين لازم است
مالك باشد و به خاطر سفاهت بر يا ولي ، مالك باشد يا وكيل از جانب مالك  به اين كه انجام دهنده عقد– تصرف

 بر لي خواهد بود و صحت آن متوقف  در غير اين صورت عقد فضو–يا مفلس شدن از تصرف منع نشده باشد
  . استاجازه

  

                اثر اجازه در بيع فضولي

  .كشف: قول اول
  
  

.نقل:قول دوم
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٦

  .ردو تظهر الثمرة في موا كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلافو في 
  .شود و ثمره آن در مواردي ظاهر مي اختلاف است  بودن اجازهكاشفه يا ناقلهو در 

SCO١ ٠٨:٠١ 
  

  ادلّة اعتبار بلوغ
  شهرت. 1

  .بلكه دربارة آن ادعاي اجماع شده است. باشد قول به اعتبار بلوغ در متعاقدين، در بين فقهاء مشهور مي
  كتاب. 2

   نساء  سورة6آية 
 كه به هنگاميها را  و يتيم« »حتىّ إذِا بلَغوُا النِّكاح فَإنِْ آنسَتُم منِْهم رشدْاً فاَدفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم يتامىو ابتلَُوا الْ«

  . »گردانيدبر پس اموالشان را به آن ها فهميديدها  از آن  را1رشد پس اگر امتحان كنيد، سن ازدواج رسيدند
تا هنگامي كه ايام انسان در نتيجه . كند ز تصرفات كودك تا قبل از بلوغ جنسي دلالت ميآية شريفه بر توقف جوا

  . تصرف در اموالش را نخواهد داشت به پايان نرسد و از نظر جنسي بالغ نشود، اجازة اش كودكي
  »اختصاص آيه به يتيم «اشكال

 در   و اثبات شرطيت بلوغ،يهاستفاده عموميت از آ  ، و با توجه به اين نكته،اختصاص به ايتام داردموضوع آية شريفه 
 علاوه بر اين كه در آيه تصرف يتيم در اموال خودش .، محل اشكال استها تصرفات مالكانه براي همه انسان

  .  تصرف در اموال ديگران است،در حالي كه موضوع بحث ما در معامله. باشد بحث ميموضوع 

                                                 
عنا نگرفته اسلام مسئله بلوغ را در همه جا به يك م .در تصرفات مالي علاوه بر بلوغ جسماني، بلوغ رواني و فكري و رشد نيز شرط است. 1

رسيدن به سن شرعى و علائمي كه مشخص شده، و اما نسبت به : است، در امر عبادات و امثال حدود و ديات، بلوغ را عبارت دانسته است از
ع  رسيدن به حد رشد است و اين خود از لطائفى است كه اسلام در مرحله تشري و اقرار و امثال آن شرط ديگرى هم اضافه شده كهتصرفات مالى

ساخت، نظام زندگى  كرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو مى رشد را شرط نمىقوانين خود، به كار برده است؛ چرا كه اگر مسئله 
را آنها  استفاده نموده و ءشد كه افراد ديگر از اين معنا سو باعث آن مىماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش  جتماعى افرادى چون يتيم مختلّ مىا

 پس رشد شرطى است كه عقل اشتراط آن را در اين گونه امور واجب و لازم مى داند، و اما در امثال عبادات، بر همه روشن است كه .فريب بدهند
هيچ حاجتى به رشد نيست، و همچنين است در امثال حدود و ديات، چون تشخيص و درك اين معنا كه زنا بد است و مرتكب آن محكوم به 

باشد، و نيز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به احكام ديات است احتياجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسيدن به حدود مى 
   .دكن به رشد و بعد از آن تفاوت نمىحد رشد نيز نيروى اين تشخيص را دارد و دركش نسبت به اين معانى قبل از رسيدن 

   .»276 و 275، ص 4 ترجمه الميزان، ج «
» سفيه«نرسيده و به اصطلاح » رشد«برسند و كسى كه به حد » رشد«بايست به حد  افراد براى انجام امور مالى و حقوقى علاوه بر عقل و بلوغ مى

لش مقصود از رشد در اصطلاح فقيهان آن است كه شخص بتواند اداره اموا.است، اگر چه بالغ و عاقل باشد، مجاز به تصرف در اموال خود نيست
رشد، ملكه و كيفيتى نفسانى است كه بهره مندى از آن شخص را بر اداره : اند را به نحو عقلايى به عهده بگيرد؛ چنان كه در تعريف آن گفته

گر بنابراين ا. شوند است كه از طريق آثارشان شناخته مى... ملكه رشد چون ملكه عدالت، شجاعت، كرم و  .كند اموالش به نحو عقلايى توانا مى
  . دشود، بلكه بايد چند بار تكرار شود تا ظن قوى به رشد پيدا شو كسى يك بار به طور اتفاقى كار رشيدانه انجام داد، رشيد شناخته نمى

  . »77 ص 53مجله فقه فارسي ج«
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٧

  »عدم قول به فصل «جواب
قائل به در اموال خود و ديگران شخص و تصرف اين كه فقهاء در اين مسئله ميان يتيم و غير يتيم با توجه به 
  . نيز به آن استناد كردو در غير اموال خودش توان حكم آيه را عموميت داده و در غير يتيم   مي ،اند تفصيل نشده

 حكم به عدم ، اولويتاز راهتوان   مي،بلكه با توجه به عدم جواز تصرف شخص در اموال خودش قبل از بلوغ
  .را اثبات كردجواز تصرف در مال ديگران 

  سنت. 3
  حديث رفع قلم

 يفيق، و عن النائم حتّى  عن الصبي حتىّ يحتلم، و عن المجنون حتىّ: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة«
   1»يستيقظ

از كودك تا وقتي : داشته شدهاني قلم از سه گروه برد آيا نمي«: السلام نقل كرده است از امام علي عليه 2ابن ظبيان
   . »محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود، و از خواب تا وقتي بيدار شود

  بررسي دلالت حديث
ادعا شده كه رفع قلم اختصاص به آن نداشته و شامل احكام  اما   دارد،ظهورهر چند حديث در رفع قلم عقوبت 

  . باشد ادعا با توجه به اطلاق روايت قابل اثبات ميشود و اين  وضعي نيز مي
  بررسي سند حديث

و . اند، باعث ضعف سندي اين روايت شده است بيان كه در كتب رجالي توثيق نشدهظوجود اشخاصي مانند ابن 
ه با توجه به عمل مشهور فقهاء ب، 3ي كه مبناي جبران ضعف سند با عمل مشهور قابل پذيرش باشدالبته در صورت

  .    ، مانع استناد به آن نخواهد شد آنضعف سندمضمون اين روايت، 
                                                 

  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
را از اصحاب اميرالمؤمنين علي عليه السلام به شمار » حصين بن جندب«شيخ طوسي،  . است»يان كوفيابو ظب« بحصين بن جند: مراد از وي. 2

  .تبوده اس» ابوظبيان الجنبي كوفي«كنيه اش : آورده و مي نويسد
  .درا از اصحاب يمني اميرمؤمنان عليه السلام مي دان» ابو ظبيان جنبي«برقي، 

انده و او از علي بن ابي طالب عليه السلام، عمر، ابن مسعود، سلمان، عمار، حذيفه و ديگران حديث نقل روايات زيادي در كتاب ها از او باقي م
در كتب رجالي اماميه اين شخص توثيق نشده است و اطلاعات بيشتري نيز دربارة او . ت هجري از دنيا رفته اس90 يا 89او در سال . كرده است
  .»316، ص 5 سير اعلام النبلاء، ج ،346، ص 2تهذيب التهذيب، ج ، 6رجال برقي، ص ، 10، ش 38رجال طوسي، ص «: منابع .وجود ندارد

بنابراين، . كند مشهور فقيهان برآنند كه عمل مشهور بر طبق روايتى كه سند آن ضعيف است، ضعف سند را جبران مى: انجبار ضعف سند .3
گردد؛ زيرا  ر از يك روايت هر چند سند آن صحيح باشد موجب تضعيف آن مىتوان به آن روايت عمل كرد؛ همان گونه كه اعراض مشهو مى

 .شود ملاك حجيت خبر، اطمينان و وثوق به صدور آن از معصوم عليه السلام است كه با مطابقت شهرت با آن روايت حاصل مى
  .اند، حاصل شده باشد ن معصومان عليهم السلام بودهشهرت در بين قدما كه نزديك به زما: يك :تقويت روايت به واسطة اين شهرت دو شرط دارد

  .استناد مشهور به آن روايت، در عمل ايشان محرز باشد: دو
گردد يا نه اختلاف  در اين كه مطابقت مضمون روايت با فتواى مشهور هر چند استنادشان به روايت محرز نباشد موجب جبران ضعف سند مى

 .« 683: ، ص1 يت عليهم السلام، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب«. است
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٨

  1صحيحة أبي حسين خادم
...  عن اليتيم متى يجوز أمره؟ - و أنا حاضر- سأله أبي«: عن أبي عبد اللّه عليه السلام أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ

  2.»ها أو ضعيفاء جاز أمره إلّا ان يكون سفي إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال
  در حالي كه-د  سؤال كراز امام صادق عليه السلامپدرم از «: كند وده نقل مي بؤلابي حسين خادم كه فروشنده لؤ

تكليف بر عهدة او وقتي بالغ شود و : حضرت فرمود... شود؟ نافذ مي چه زمان امر او  كه از يتيم–من حاضر بودم 
  .»ه سفيه يا ضعيف باشد مگر اين ك.شود بيايد، امر او نافذ مي

  »FG«. مضمون اين روايت در اشتراط بلوغ در نفوذ تصرفات صبي صراحت دارد
  
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :و مستند در آن مطالب
  : اما اعتبار البلوغ، فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و استدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها-1
آن به چند ماع شده، و استدلال شده بر اعتبار كه بر آن ادعاي اجپس آن مشهور است بلر بودن بلوغ،  اما معتب- 1

  : كنيم  ميوجه كه بعضي از آن ها را ذكر
  3»الَهمحتىّ إِذا بلغَُوا النِّكاح فإَنِْ آنَستمُ منِْهم رشْداً فَادفعَوا إِليَهمِ أَمو و ابتلَُوا اليْتامى«:  التمسك بقوله تعالى-أ
 را از رشد پس اگر امتحان كنيد،  كه به سن ازدواج رسيدندهنگاميها را  و يتيم«:  قول خداوند متعال تمسك به-أ

  .»گردانيدبرپس اموالشان را به آن ها فهميديد ها  آن
  .فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا

 ه از گذشتن  كنايباشد كه  ميسن ازدواجبه  رسيدن  اين است كه ملاك در جواز تصرف كودك، آنپس ظاهر
  . استدوران كودكي

                                                 
 محضر امام صادق .رود  به شمار مياز اعيان و وجوه محدثان شيعه در كوفهاست كه  بن متوكل، ابوالحسين كوفى آدمأبي حسين خادم همان . 1

جال نجاشي توثيق گرديده ته و در روى به لؤلؤ فروش شهرت داش.  است را درك و اخذ روايت نموده و در كتابى گردآورى كردهالسلام عليه
  .»104: رجال نجاشي ص«. است

  .5 من كتاب الحجر الحديث 2 الباب 143: 13وسائل الشيعة . 2
  .6: النساء. 3

             ادلّة اعتبار بلوغ در متعاقدين 

  .شهرت و ادعاي اجماع. 1
  .  سورة نساء6آية . 2
  .حديث رفع قلم. 3
 .صحيحة ابي حسين خادم.4
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٩

و هو و ان كان خاصا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنّه يمكن التعميم بضم عدم 
  .ل الغيرالقول بالفصل بل الأولوية بلحاظ التصرّف في أموا

  نه تصرف در اموال ديگري، اما ممكن است آن راو آن هر چند مخصوص به يتيم و تصرف در اموال خود او است
  .عموميت دهيم لويت به لحاظ تصرف در اموال ديگري،كه به او، بل عدم قول به فصلبا ضميمه كردن

عن الصبي حتّى يحتلم، : ان القلم يرفع عن ثلاثةأما علمت ... «: الذي رواه ابن ظبيان» رفع القلم« التمسك بحديث - ب
   1» يفيق، و عن النائم حتىّ يستيقظ و عن المجنون حتىّ

آيا نمي داني قلم از سه گروه برداشته ... «: كه ابن ظبيان آن را نقل كرده است» رفع قلم« تمسك به حديث -ب
 تا وقتي بيدار  استخوابشخصي كه  و از از كودك تا وقتي محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود،: شده
   .»شود

بدعوى ان المرفوع ليس خصوص قلم المؤاخذة، بل مقتضي الاطلاق ارتفاع مطلق القلم بما في ذلك قلم الاحكام 
  .الوضعية

ن مطلق قلم است كه از  اين ادعا كه آن چه رفع شده فقط قلم مؤاخذه نيست، بل كه مقتضاي اطلاق رفع شدبا
  . استقلم احكام وضعيه ، آنةجمل

  2.و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناء علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور
  . تمام باشد با عمل مشهور ضعف سند كبراي انجباراين كهبرشود بنا و ضعف سند با عمل مشهور جبران مي

 عن - و أنا حاضر-سأله أبي«:  عليه السلامعن أبي عبد اللّه  التمسك بصحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ-ج
  3.»ء جاز أمره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا إذا بلغ و كتب عليه الشي: قال... اليتيم متى يجوز أمره؟ 

پدرم از ايشان سؤال كرد «: وده از امام صادق عليه السلام بؤلؤيحه ابي حسين خادم كه فروشنده ل تمسك به صح-ج
تكليف به وقتي بالغ شود و : حضرت فرمود...  مي شود؟نافذ چه زمان امر او  كه از يتيم–  و من حاضر بودم–

  .» مگر اين كه سفيه يا ضعيف باشد، استنافذامر او  عهدة او بيايد
SCO٢٢١:٠٦ 

  استثناء اعتبار بلوغ در بعض موارددليل 
 اما اگر طرفين . دو طرف معامله باشددر شرائط متعاقدين بيان شد كه شرط بلوغ در جائي است كه شخص يكي از

 واسطه و مجري عقد بالغ بودن   به عنوان وسيلة اجراي صيغة معامله استفاده كنند،صبيمعامله افراد بالغ باشند، و از 
  . لازم نيست

  ،دهصل شافراد بالغ هستند و بين ايشان توافق بر معامله حا كه  است كه در اين فرض عقد به طرفيندليل مسئله اين
  . ، تا به عدم نفوذ تصرفات او اشكال شود و عقد منسوب به صبي نيست شود، نسبت داده مي

                                                 
  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
 . 209 ص: كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: لاستيضاح كبري الانجبار لاحظ. 2

  .5 من كتاب الحجر الحديث 2 الباب 143: 13وسائل الشيعة . 3
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 ادلّة اشتراط بلوغ متعاقدين از اين صورت يقيناً :توان گفت و اگر دليل ارائه شده مورد مناقشه قرار بگيرد، مي
باشد، و از  رفين عقد يعني بايع و مشتري ميبا اين توضيح كه ادلة اشتراط بلوغ در مقام بيان شرايط ط. انصراف دارد

  .باشد، انصراف دارد اي براي اجراي عقد مي ها در عقد به عنوان وسيله افرادي كه نقش آن
نتيجه اين كه ادلّة امضاء عقد بيع در اين گونه موارد به اطلاق خود باقي و مانعي از شمول آن نسبت به فرض 

  .   مذكور وجود ندارد
  تطبيق

فلأنّ البالغين إذا تم الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد آلة و وكيل في اجراء العقد لم ، ما استثناء حالة الآلية و ا-2
  .يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا أقل من انصرافه عن ذلك

 است كه دو فرد بالغ وقتي كه توافق بين آن ها انجام لدلينقش وسيله را دارد، به اين فرد  اما استثناء حالتي كه - 2 
به تا اين كه حكم  فعل او باشد  كند كه عقد، ست، صدق نميا و وكيل در اجراي عقد گرفته و كودك فقط وسيله

  . اقل از آن انصراف داردبلكه فعل دو فرد بالغ است، و لاشود عدم نفوذ آن 
  .نع من شمولهو معه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا ما

  .مانعي از شمول آن نيستماند، و   اطلاق ادله امضاء باقي ميفرضو با اين 
SCO٣ ٢٤:٤٤ 

  دليل اعتبار قصد 
با توجه به اين كه قوام و تحقق عنوان عقد، بيع و تجارت از روي رضايت طرفين متوقف بر قصد متعاقدين 

مانند اين كه شخص . بيع و تجارتي محقق نخواهد شدو در صورتي كه متعاقدين قصدي نداشته باشند، باشد،  مي
گونه موارد، لفظ صادر شده فاقد  واضح است كه در اين. در خواب صيغة ايجاب يا قبول بيع بر زبانش جاري شود

با اين بيان دليل شرطيت قصد به عنوان يكي از شروط متعاقدين روشن . اعتبار و محقق عقد بيع نخواهد بود
  »FG« .شود مي
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .فلتقوم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ بذلك و اما اعتبار القصد، -3
  .باشد مي  طرفين، بر آن و اما معتبر بودن قصد، به خاطر قوام عنوان عقد و بيع و تجارت از روي رضايت- 3

SCO٤ ٢٦:٠٥  

 ادلّة برخي شرائط متعاقدين          
  عدم نسبت عقد به : در شخصي كه فقط وسيلة اجراي عقد است بلوغ عدم اعتبار. 1

  .  مجري و انصراف ادلّة اشتراط بلوغ از اين مورد
 . توقف قوام عنوان عقد، بيع و تجارت از روي رضايت طرفين بر آن: اعتبار قصد. 2
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  چكيده
  .ها در بيع به عنوان آلت و وسيله باشد مگر در صورتي كه نقش آن ،متعاقدين بايد بالغ باشند. 1
  .اختيار و ماليكت تصرف هم داشته باشند عقل، متعاقدين علاوه بر بلوغ بايد قصد،. 2
  .  مالك، وكيل از جانب مالك و ولي بر مالك از كساني هستند كه مالكيت تصرف دارند.3
  .ه مالك استاگر مالكيت تصرف نباشد، عقد فضولي است و صحت آن متوقف بر اجاز. 4
  .در كاشف يا ناقل بودن اجازه در عقد فضولي، اختلاف است. 5
و سه دليل براي اعتبار آن ذكر . اشتراط بلوغ متعاقدين بين فقهاء مشهور بلكه بر آن ادعاي اجماع شده است. 6

  : شده
  .»فادفعوا اليهم اموالهمو ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا «:  تمسك به آيه شريفه- 1
  . تمسك به حديث رفع قلم- 2
  . تمسك به صحيحه ابي حسين خادم از امام صادق عليه السلام- 3
 عقد منسوب به صبي نيست،  در صورتي كه طرفين معامله افراد بالغ باشند و صبي فقط مجري صيغة عقد باشد،. 7

  . اط بلوغ متعاقدين از اين صورت انصراف داردو يقيناً ادلّة اشتر. تا شرطيت بلوغ در او معتبر باشد
ي رضايت طرفين متوقف بر قصد است؛ لذا قصد يكي از شرائط متعاقدين  قوام عنوان عقد، بيع و تجارت از رو.8

  .باشد مي
 


